
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (47-۶۶)صص  1399بهار و تابستان  34شماره  18سال 

 بررسی کارکرد نمادین اعداد و اشکال در ساختار خسرو و شیرین نظامی 1

 محمد عالی زاده مرشت -2             سمانه جعفری -1

 چکیده

های پنهان معنایی کشف ساختار یک اثر، نقشی برجسته در دستیابی به مضمون و محتوا و لایه

ن، دارای های پریان و روایاتی با درونمایة نمادیها، قصهآن دارد. بسیاری از اساطیر، افسانه

جسته دارند. کاربردی بردر آنها ها مند و نمادین هستند که اعدد و اشکال و نگارهساختارهایی نظام

که به  از جملة این متون، منظومة خسرو و شیرین نظامی است که روایتگر داستانی تاریخی است

اید به دنبال الگویی است و بای مضامین و مفاهیم نمادین و کهنها پیوسته و از این روی دارافسانه

اطی برجسته ساختاری نمادین در آن بود؛ ساختاری که اشکالی چون: ماندالا، مربع و مثلث که ارتب

استانی د با اعداد دو و سه و چهار دارد، زیربنای اصلی حرکت و چینش و گزینش اشخاص و عناصر

ه، به روش قاله به چگونگی ارتباط و نقش اعداد و معانی نمادین منظومدر این مکند. را معین می

کت قهرمان در این اثر، حرتحلیل و توصیف متن پاسخ داده می شود. نتیجه بررسی نشان می دهد که 

پایان این  روایت، حرکتی ماندالایی است که آغاز و پایان آن در جغرافیای داستان یکی است و در

شود و به ای وعده داده شده، جایگزین مربع آشفتة آغاز داستان میچهارگوشهماندالای چهارتو، 

  یابد.فرایند فردیت روانی دست میتعبیری روانشناختی، خسروپرویز به 

 .اعدادنظامی گنجوی،خسرو و شیرین، ماندالا، مربع، کلیدواژه: 

 مقدمه -1

ادبیات غنایی است که از همان منظومة خسرو و شیرین نظامی از جمله آثار برجسته در حوزة 

پژوهان های بعد نیز نظامیگویان قرار گرفته و در دورهزمان سرایش، مورد استقبال بسیاری از نظیره

های مختلف زبانی و محتوایی و بر مبنای نظریات متعدد، آن را مورد نقد را بر آن داشته تا از دیدگاه
                                                      

 Email:S.jafari@cfu.ac.ir                  )نویسنده مسئول(تهران دانشگاه فرهنگیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی -11

  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران کارشناس -2

 29/10/98 :یرشپذ یختار                           28/1/98: یافتدر یختار  
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که در ادامه گفته خواهد شد، به گفتة نظامی، اثری نو تحلیل و بررسی قرار دهند. این منظومه چنا

نمادین و سمبلیک است که در این صورت باید به دنبال ساختاری نمادین نیز در آن بود. این 

 پژوهش در پی بررسی همین ساختار سمبلیک است.

  

 سوالات تحقیقبیان مساله و-1-1

است که حوادث و اشخاص و عناصر ای هر اثر نوشتاری، همچون یک بنا دارای طرح و نقشه

گیرند؛ از این روی کشف طرح و یافتن داستانی برمبنای آن طرح، در جای مورد نظر مؤلف قرار می

تواند عامل مهمی در فهم و دریافت درونمایه آن باشد. اهمیت این امر خط سیر حوادث یک اثر می

وف، رولان بارت، ژرار ژنت، آلجیر پردازان بسیاری از جمله: تزوتان تودورسبب شده تا نظریه

گریما، ولادیمیر پراپ و بسیاری دیگر به بررسی روایت بپردازند و الگوهایی را جهت تحلیل ساختار 

(. اهمیت طرح و ساختار داستان چنان است 1370و احمدی،  1371آن به دست دهند )ر.ک اخوت، 

حی متناسب دارد و راز ماندگاری آن نیز در هر اثر با توجه به نوع خود، نیاز به طرتوان گفت که می

همین تناسب ساختار و محتوا است؛ بر مبنای این دیدگاه در یک اثر نمادین باید به دنبال طرحی 

اهمیت اعداد در جریان نمادین باشیم که اشکال و اعداد سمبلیک در آن برجستگی ویژه داشته باشد.

سطة اعداد، پرده از بسیاری از رمزهای جاودانه برداشته وابه»یک روایت نمادین به این دلیل است که 

(.علاوه بر اعداد، اشکال هندسی چون مربع و مثلث که ارتباطی 272: 1379)زمردی، « شودمی

های نمادینی چون دایره و ماندالا نیز نقشی برجسته و برجسته با اعداد چهار و سه دارند و نگاره

یات نمادین دارند و حرکت قهرمان و چینش و گزینش عناصر ها و رواریزی داستانکلیدی در پی

دهند. با توجه به تکرار برخی از اعداد نمادین در و سایر اشخاص داستانی را نظم و سامان می

های مختلف آن نمود یافته و ارتباط آنها با اشکال منظومة خسرو و شیرین که به اشکال و در بخش

بررسی ساختار منظومه و ارتباط آن با محتوا پرداخته شده و سمبلیک هندسی، در این پژوهش به 

 های زیر هستند:نویسندگان در پی یافتن پاسخ پرسش

با توجه به گفتة نظامی، مبنی بر نمادین بودن منظومة خسرو و شیرین، این اثر دارای ساختاری -1

آیا -3رد بررسی چیست؟کار رفته در ساختار منظومة مومهمترین اعداد و اشکال به-2نمادین است؟

توان ارتباطی آیا می-4اعداد تکرارشونده در منظومة خسرو و شیرین، با محتوای اثر مرتبط هستند؟

 های منظومه یافت؟  میان مفاهیم نمادین اعداد با شخصیت
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 اهداف و ضرورت تحقیق-1-2

هدف از این پژوهش، بررسی ساختار نمادین منظومة خسرووشیرین و ارتباط آن با محتوای 

های مختلف معنایی داستان است. از آنجا که شناخت ساختار یک اثر، نقشی برجسته در دریافت لایه

گر ترتیب حوادث و چگونگی آنها است، شناخت ساختار و طرح یک اثر و از آن دارد و توجیه

 خسرووشیرین امری ضروری است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.غنایی مة جمله منظو

 روش تحقیق-1-۳

ای انجام کتابخانهاست و با بهره گیری از ابزار  تحلیلی -توصیفیروش تحقیق در این مقاله 

 شود، بدین ترتیب که ابتدا اعداد و اشکال برجسته و حوادث تکرارشونده در منظومة خسرو ومی

شیرین استخراج و پس از بررسی، معانی نمادین آنها با توجه به اشخاص داستانی و معنا و درونمایة 

هایی از سایر متون به منظور کلی اثر و حوادث مختلف آن تبیین و تشریح و در صورت لزوم، نمونه

شیرین  خسرو و ةآماری پژوهش نیز کل ابیات منظوم ةجامعاستناد و استشهاد آورده خواهد شد. 

 است که به تمامی مورد بررسی قرار گرفته است.

 تحقیقپیشینه -1-۴

شناسی، دربارة منظومة خسرو و شیرین، آثار پژوهشی بسیاری با رویکردهای مختلف زبان

، تطبیقی و... نوشته شده است. از جمله آثاری که رویکردی نمادین محتوایی، ساختارشناسی، بلاغی

های نامهالگویی در معراجتحلیل عناصر نمادین و کهن»ند عبارتند از: مقالة و تأویلی به این اثر دار

که در آن نویسنده تنها بخش مربوط به توصیف معراج در خسرو و شیرین را با سایر آثار « نظامی

تحلیل وضعیت (. »1390است )ر.ک جعفری، صورت تطبیقی تحلیل و نمادپردازی کرده وی به

از دیگر مقالاتی اسنت که « ووشیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر نظامیآغازین در منظومة خسر

های پراپ، از جمله دعاخواسته شده را که بنابر دریافتنویسنده در آن تولد نمادین کودک به

رسی و تحلیل کرده است )ر.ک جعفری، ها است برها و افسانههای مشترک بسیاری از قصهوضعیت

شناختی به تولد نمادین شبدیز در خسرو رویکردی اساطیری و روان»عنوان  ای دیگر با(. مقاله1395

(. از 1388، این بخش از منظومه را تحلیل و نمادشناسی کرده است )ر.ک طغیانی، «و شیرین نظامی

تحلیل »دیگر مقالاتی که رویکردی تأویلی و نمادشناختی به منظومة خسرو و شیرین نظامی داشته، 

است که نویسندگان در آن بخش پایانی « گوها در بخشی از خسرو و شیرین نظامیالنمادها و کهن
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خانه منظومه را که شامل ارسال نامة پیامبر)ص( به خسروپرویز و خواب دیدن وی و رفتنش به گنج

از دیگر مقالات « شیرین در چشمه(. »1390اند )ر.ک هاشمی، است را تحلیل و نمادشناسی کرده

ویسنده در آن بخشی از منظومه را که نظامی در آن به توصیف حضور شیرین پژوهشی است که ن

(. مطالعة مقالات مذکور 1370پورجوادی، سار پرداخته، نمادشناسی کرده است )ر.ک در چشمه

 است.یک از آنها ساختار منظومه با رویکرد پژوهش حاضر بررسی نشده دهد که در هیچنشان می

 منظومة خسرو و شیرینتبیین ساختار نمادین -2

پیش از پرداختن به ساختار نمادین منظومة خسرو و شیرین، ضروری است بخش نخستین 

منظومه که شاعر در آن به نمادین بودن اثرش اشاره کرده و متناسب با رویکرد این پژوهش است، 

لفاظ و معانی منظومة خسرو و شیرین نظامی از جمله آثاری است که در ورای ادر اینجا آورده شود. 

است. علت چنین « فرایند فردیت روانی»توان به زیرساختی دست یافت که همان ظاهری آن می

رویکردی به منظومة مورد نظر، ابیاتی است که خود نظامی در آغاز خسرو و شیرین آورده است. 

 گوید:وی در آغاز منظومة خسرو و شیرین در علت نظم کتاب چنین می
 دیــــد دمســـــازمرا چون هاتف دل »

  

 بـــــــــرآورد از رواق همــــت آواز 

 

 که بشتاب ای نظامی زود دیــــر است

  

 فلک بدعهــــد و عالم زودسیـر است 

 

 بهاری نـــــو برآر از چشمــــــه نوش

 

ــوش...  ـ ـ ـ ـ ـافی تازه درپ ـ ـ ـ  سخن را دستب

 

ـدم ـ ـ ـای هاتف چون شنی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نصیحته

 

ــدمچو   ــوت کشیـ ـــ ـــ ـــ  هاتف روی در خلـ

 

ست آن ـــــــــا  جادر آن خلوت که دل دریـ

 

ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ  جاجاست، آنها آنهمه سرچشمـ

 

 ای راگــــــاه افسانــــــــــهنهادم تکیه

 

 «را   ایآتشخــــانــــه    کــــردم  بهشتی 

 (30-31: 1385)نظامی، 

ست، که گفتن نظامی، پس از خلوت با دل، به حکم آن شتر ا سرّ دلبرانه در حدیث دیگران خو

گاه و زیرساخت سخن خود ای است، تکیهافسانة خسرو و شیرین را که به توصیف وی آتشخانه

سانهقرار می شتی اف سانة کهن ایرانی، آیینهای میدهد و آن را تبدیل به به نما ای تمامکند؛ تا این اف
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گوید . در ادامة ابیات، نظامی از دوستی سخن میعر شودشابرای به تصویر کشیدن احوال درونی 

ـــیرین بر او خرده می ـــرو و ش ـــت که به خاطر به نظم درآوردن خس گیرد. تغییر عقیدة این دوس

 های نظامی، موضوعی قابل تأمل است :سنگ پس از شنیدن استدلالصاحب

ـار» ـ ـ ـ ـ ـردن آن تلخ گفت ـ ـ ـ  ز شورش ک

 

ـچ در  ـ ـ ـ ـردم هی ـ ـ ـ ـ ـرویی نک ـ  کار ترش

 

 کاری شیــــرین دلبنـــدز شیـــــــرین

 

ــــه  ـــــ  چندای فرو خواندم به گوشــش نکتـ

 

ـه می ـ ـ ـرازشوزان دیبا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بستم طـ

 

ـوازش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـای دلن ـ ـ ـ ـ ـودم نقشه ـ  نمـ

 

ـــاحب ید آن نقش ارژنگچو ص ـــنگ د  س

 

ـــــو نقش بر ســنگ   فرو ماند از ســخن، چـ

 

ـاموشی چه  ـ ـ ـویی؟بدو گفتم: ز خ ـ ـ  ج

 

ـه احسنتی بگویی؟  ـ ـ ـ ـ ـو ک ـ ـ ـ  زبانت ک

 

ــن غلامت ـــ ــم گفت: ای مـ ـــ  به صد تسلیـ

 

ـح نامت  ـ ـ ـ ـ ـر تسبی ـ ـ ـ ـانم وقف ب ـ ـ ـ  زب

 

ـان را ـــــــن داست  چو بشنیـــدم ز شیری

 

ـان را  ـ ـ ـ ـ ـردم زب ـ ـ ـ ـرو ب ـ ـ ـ  ز شیرینی ف

 

ـردن ـ ـ ـ ـ ـاد ک ـ ـ ـ  چنین سحری تو دانی ی

 

ـهبتی را   ـ ـ ـ ـ ـ ـردنکعب ـ ـ ـ ـاد ک ـ ـ ـ  «ای بنی

 (3۶)همان:                                              

گونه به تســلیم و تحســین و تمجید واداشــته گیر نظامی را اینآنچه دوســت متعصــب و خرده

شک باید چیزی فراتر از یک داستان عاشقانه و هوسنامه صرف باشد؛ زیرا شاعرِ زاهد و است، بی

هل خلوت و پرورش دل گنجه، طی یک خلوت درونی و به راهنمایی هاتف دل، آن را از میان ا

ستانه لایل برگرفته از کلام شاعر، سبب شد ای معروف زمان خویش برگزیده است. این دتمامی دا

تا این مقاله، رویکردی تأویلی و نمادشناختی به منظومة خسرو و شیرین داشته باشد و در نتیجه به 

ساختارهای دن شیرین از جمله  سروو ساختار منظومة خ شد.  ساختار نمادین آن با ستیابی به  بال د

ــاختاری  ــت و بدین ترتیب س ــهر مداین اس ــت که نقطة آغاز و پایان آن ش نمادین و ماندالایی اس

بار نمود یافته است که متناسب ای دارد. در طول داستان، اشکالی چون مربع و مثلث، چندین دایره
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رونمایة داســـتان، کارکردی نمادین دارد. علاوه بر این اعداد دو، ســـه و چهار نیز کارکردهایی با د

 برجسته و نمادین در این اثر دارند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

 مربع و عدد چهار -1-2

و کاربردی  عدد چهار و نگارة مربع/چهارگوشه، یکی از مهمتریناعداد و اشکالی است که اهمیت

توجه در منظومة خسرووشیرین یافته کهدر نگرش تحلیلی یونگ که اساس تحلیل در این قابل

سو پژوهش است، اهمیتی برجسته دارد. به عقیدة وی خودآگاه به چهار روش، خود را با تجربه هم

ز نظر وی (. ا81: 1383ر.ک یونگ، «)مکاشفه»و « احساس»، «تفکر»، «شعور»کند که عبارتند از: می

 1عدد چهار در ساحت ناخودآگاهی روان نیز اهمیتی برجسته دارد؛ مراحل چهارگانة آنیما و آنیموس

های برجستة چهارگانگی و اهمیت آن در ساحت ناخودآگاهی روان است. یونگ چهار از نمونه

که «حوا»وسیلة تواند بهشمارد. به عقیدة وی نخستین مرحله میمرحلة اساسی برای آنیما برمی

فاوست « هلن»توان در روابطی کاملاً زیستی و غریزی داشت، نمادین شود. دومین مرحله را می

اش بود. ای و زیبا داشت اما عناصر جنسی همچنان مشخصهمشاهده کرد؛ او گرچه شخصیتی افسانه

اروس( خود ای که در آن عشق)نشان داده شود؛ مرحله« مریم باکره»وسیلة تواند بهسومین مرحله می

برد. چهارمین مرحله، خرد است که حتی از پارسایی و خلوص را تا به مقام پارسایی روح بالا می

: 1383رود)یونگ، ، سرآمد سرودهای نمادین شده است نیز فراتر می«سرود سولامیت»وسیلة که به

عنصر که علاوه شمارد. این (. یونگ برای آنیموس نیز همچون آنیما چهار مرحله انکشاف برمی281

تواند در قالب اشیا و حیواناتی چون: عقاب، سگ بزرگ، نیزه یا برج نیز ظاهر بر هیأت انسانی می

شود؛ مثلاً در قالب صورت نیرویی جسمانی ظاهر می(، در مرحلة نخست به174: 1385شود)پالمر، 

در مرحلة سوم در قالب ریزی است. یک ورزشکار. در مرحلة بعد، دارای روحی مبتکر و قابل برنامه

شود و سرانجام در چهارمین و والاترین صورت استاد و کشیش و... ظاهر میکند و بهگفتار بروز می

شود. در این مرحله، عنصر نرینه هم به مانند عنصر مادینه، نقش مرحله با تجسم اندیشه نمودار می

به  (.293: 1383بخشد. )یونگ، ه میکند و به زندگی مفهومی تازمیانجی تجربه مذهبی را ایفا می

ای غریب است شود، فی النفسه انگارهچهارگانگی و ارزشی که به عدد چهار داده می»عقیدة یونگ، 

های خود، یونگ در تحلیل(. 103همان: «)کندها نقشی مهم ایفا میکه در بسیاری از ادیان و فلسفه

الگویی یونگ، عدد سه عدد بنابر نگرش کهن» .داندعدد چهار را عددی مؤنث، کامل و مادینه می

کر، ناکامل و نرینه و عدد چهار، عدد مؤنث، مادینه و کامل است. اجتماع این دو، عدد هفت را مذ
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دهد که از کاملترین اعداد است؛ زیرا نرینه و مادینه، مذکر و مؤنث و کامل و ناکامل را به دست می

 (. در منظومة خسرووشیرین،120-121: 138۶اوری، )ی« درون خود دارد و اجتماع ضدین است

رود. در این اثر، عدد چهار، کارکردی برجسته و نمادین دارد و زیربنای اصلی داستان به شمار می

ة آغاز داستان را بازسازی کند و با دستیابی شدخسروپرویز باید تا پایان منظومه، چهارگانگی ویران

داده شده است، نخستین بخش از فرایند فردیت خود را محقق به آن چهار چیزی که به وی بشارت 

 کند.

یونگ با مطالعه تعداد زیادی از »در تعریف فرایند فردیت روانی باید گفت که  :فرایند فردیت

ـــان دریافت که خواب نه تنها به چگونگی زندگی خواب بیننده  مردم و تحلیل خواب های ایش

شی از بافت  ستگی دارد؛ بلکه خود بخ ست. او همچنین دریافت که خواب در ب عوامل روانی آن ا

شکل باطنی تبعیت می نهاد. به عقیده وی « فرایند فردیت»کند و نام آن را مجموع از یک ترکیب و 

تواند تداوم کند، بنابراین هر کسی نمیهای خواب هر شب تغییر میها و نمایهجایی که صحنهاز آن

سالیان دراز مورد مطالعه قرار اگر کسی توالی خواب آنها را با یکدیگر دریابد؛ اما های خود را طی 

شوند. بسیاری از ای از محتویات آنها به تناوب آشکار و ناپدید میدهد، متوجه خواهد شد که پاره

ـــخصـــیت، منظره یا یک موقعیت را می چه آنها را بینند؛ که اگر چنانمردم همواره خواب یک ش

ـــته مورد مطبه های آنها آرام اما محســـوس تغییر العه قرار دهیم، خواهیم دید که نمایهطور پیوس

ای از مضــامین و توان چنین نتیجه گرفت که زندگی رؤیایی ما تحت تأثیر پارهکنند؛ بنابراین میمی

ــهای دوره آورند و اگر کســی تصــویر پیچیده یک دوران وجود میای، تصــویری پیچیده بهگرایش

ـــاهده میلعه قرار دهد، در آن گونهطولانی را مورد مطا کند ای گرایش یا جهت پنهان اما منظم مش

شود شخصیت که همانا فرایند رشد روانی تقریباً نامحسوس فردیت است؛ فرایندی که موجب می

-241: 1383یونگ، «)چنان که دیگران نیز متوجه آن بشــوندترشــود؛ آنتر و پختهفرد به مرور غنی

یان دیگ240 ـــد، زمانی که نقطه اوجی از زندگی فرد فرا می»ر به موجب عقیده یونگ (. به ب رس

صیت حقیرتر متجلی می شخ سطة نیروی الهام بر  صیت برتر ناپیدای فرد به وا شود. این امر شخ

سویی برتر و عالیسبب می سمت و  ای از دگرگونی تر جهت یابد و گونهشود تا حیات فردی به 

پدید می یت را  ـــخصـــ حت عنوان درونی ش ند،  ت یت روانی»آورد. این فرای ند فرد مطرح « فرای

ـــودمی (. به عقیدة یونگ، فرایند فردیت روانی در نهایت منجر به یگانگی و 73: 13۶8یونگ، «)ش

ساحت خودآگاه و ناخودآگاه روان فرد می شود و در جریان آن بُعد بالقوة اتحاد و یکپارچگی دو 
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ـــتة چهارگانگی کهنآید. به فعلیت درمی«خود»الگوی کهن ویژه در را به« خود»الگوی نمود برجس

های خاور دور است، نمودار ساختار نگارة ماندالا که خاستگاه آن سرزمین»توان یافت. می« ماندالا»

ست، شی و رقص ظاهر  نمادین جهان ا شی و پیکرترا سیمات خطی و نقا صور مختلف در تر به 

سکریت ماندالا بمی سان ساختار پیچیده دوایر  -ه معنی دایرهشود. واژه  ست؛ اما درواقع این  مرکز ا

قاً ناظر به کانونی مرکزیهم باً در یک یا چند مربع، محاطندمرکز که همه دقی ند، غال دوبوکور، «)ا

سته در روان10۶: 137۶ سی یونگ دارد چنان(. نگارة ماندالا اهمیتی برج  وی در نامگذاری»که شنا

ساختاری روان صطلاح را به کار می گرایش  سوی کمال و فردیت، این ا شرق و به به  برد که در 

ویژه آیین بودای تانتری، به عنوان تمثیلی از عالم و کالبد انسان، پیشینه و کاربرد دیرینه دارد... وی 

ــال  ــتین بار در س ــتن»در مقاله  193۶برای نخس که بر پایه « یابینمادهای خواب در فرایند خویش

سی چها شده بود، از ماندالا به عنوان برر شته  صد رؤیا از یکی از بیمارانش نو خود به تمامیت »ر

الگوی های هنری، بازتابی از فعال شدن کهنسخن گفت و بروز آن را در خواب و آفرینش« رسیده

سرآغاز یک فرایند دگرگون ست... بدین ترتیب ماندالا در روانتمامیت و  سی ساز روانی دان شنا

ــیده و بخشیونگ، یع : 138۶یاوری، «)ناپذیرنی مرکز یک تمامیت روانی؛ یعنی خودِ به فردیت رس

. از آنجا که منظومة خســـرو و شـــیرین نظامی، روایت به فعلیت رســـیدن ابعاد بالقوة (107-10۶

توان حرکتی ماندالایی و مارپیچ الگوی خود در ساحت ناخودآگاهی روان قهرمان آن است، میکهن

ساختا سهرا در  شهر روایت آن دید که دربرگیرندة  شهگو شونده های نمادین و تکرها و چهارگو ار

ستند و کاربرد اعداد نمادین نیز این درونمایه را تقویت می سی، عدد چهار  کند.ه شنا به لحاظ نماد

سر جهان مورد  سرا ست که غالباً در  سی ا شکال مهم هند ست. مربع، یکی از ا با مربع در ارتباط ا

ست. مربع، یکی از چهار نماد اصلی است و سه نماد دیگر عبارتند از: مرکز، دایره و صلیب. توجه ا

سمان در مقابل خلق سطحی دیگر، نماد زمین و آ سمان و در  شده و مربع، نماد زمین در مقابل آ نا

سیاری از مکان ست. ب ست؛ از جمله: مذابح، محرابخالق ا شه ا شکل چهارگو ها، های مقدس به 

گیرند. نماد مربع و نماد عدد ای جای میها در دایرهشهرها و چادر نظامیان. اغلب این مربع معابد،

ترین چهار با یکدیگر مرتبط هستند. شکل مربع در سنت اسلام نیز جایی بس مهم دارد و برجسته

های چرخند. نمونة دیگر، ضـــریحنمود آن، خانة چهارگوش کعبه اســـت که حجاج بر گرد آن می

و  179-180:  5، ج1387شــود)شــوالیه، ای اســت که بر روی مزار امامان ســاخته میگوشــهچهار

بل 191 قا طة م ـــت، در نق گاه اس یت در خودآ مام نة ت ـــا که نش یدة یونگ، چهارگوش  به عق  .)
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ــانة تمامیت طبیعی اســت، قرار دارد)یونگ،  (. در منظومة 324: 1383گردی)ماندالا( که معمولاً نش

ریزی شده است؛ بدین ترتیب که هرمزشاه حوادث، بر مبنای چهارگانگی پی خسرو و شیرین، نظام

کند. این زخم از خســروپرویز، قوانینی چهارگانه وضــع میبرای حفظ مملکت و دفع بلا و چشــم

ترســیم «الگوی نقابکهن»زمین برای قوانین چهارگانه درواقع حد و حدودی اســت که شــاه ایران

کنندة حدود رفتار و شـخصـیت اجتماعی افراد قوانین چهارگانه، تعیین کند؛ بدین مفهوم که اینمی

دهیم. پرسونا است. نقاب یا پرسونا صورتک، نقاب یا ماسکی است که ما از خود به دنیا نشان می

ست  شتن واقعی ما جدا ا صیتی که گاهی کاملاً از خوی شخ ست؛  صیت اجتماعی ما ا شخ درواقع 

سایی،  ستگار ف سونا به نوعی بیانگر تمایل ه عقیدة یونگ، کهن(. ب213: 1388)ر الگوی نقاب یا پر

ــاختن حقیقت وجودی ــاس نقاب، نمودار نمونهروانی فرد به پنهان س ــت. بر این اس ای از اش اس

شرایط، هنگامی « فردیت کاذب» ست دارد. در این  ست که در آن، انتظار اجتماعی، کنترل را در د ا

صیت کاذب به گونه شخ سلکه  شتر ویژگیای م شود که تمام یا بی سرکوب کند، ط  های دیگر را 

شود؛ زیرا تسلط نقاب، عدم توازن را آزردگی میالگوی نقاب، جایگاه مناسبی برای رشد روانکهن

ستة روان ضمنی شمار میآزردگی بهبه دنبال دارد که این امر ه رود. فرد تحت نفوذ نقاب به طور 

صاویر اجتماعی از خو صاویر به هرگونهمملو از ت ست. این ت شک یا دش ا شند، اعم از خ ای که با

ــاس حقارت و... در کل موجب ناتوانی فرد در برقراری ارتباط میان منعطف، بزرگ پنداری یا احس

: 1385آزردگی و افسردگی وی را در پی دارد)پالمر، شود و روانهای تکمیلی شخصیتش میجنبه

نمادین، به تعبیر نظامی، چهار مولای عزیزش را که عبارتند از: خسرو با شکستن چارچوب  (.172

سب، کنیزک چنگ ست میا شاهانه از د دهد و پس از آن در پی پذیرش نواز، غلام غوری و تخت 

دهد و ادامة منظومه، بیند که بشارتی چهارگانه به او میتنبیه پدر، خواب جدّ خود، انوشیروان را می

 رفته است.دستبی خسرو به چهار چیز در مقابل چهار عزیز از تحقق همین رؤیا و دستیا

گفته شــد که چهارگوشــه، نماد تمامیت در خودآگاهی اســت. بنابر این نگرش، خســروپرویز، 

ة چهارگوشة نقاب)شخصیت اجتماعی( وی است، در پی نقض نهی پدر، به چهار چیز را که نمایند

ـــت می ـــیر دهد و از آن پس با دریافیکباره از دس ـــه فراخوانی، پای در مس فرایند فردیت »ت س

شکیل چهارگوشهمی«روانی سطای کاملگذارد و محصول این کنش، ت ضلاع تر و ب ست که ا یافته ا

سروپرویز، نمایندة بُعد بالقوة کهن طور کامل، منطبق برآن به ست. خ ستین ا شة نخ الگوی چهارگو

نابر دریا ـــت. ب به عنوان یک مفهوم فتخود)در دوران کودکی( در منظومه اس های یونگ، خود 
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سیعی از پدیده صیت کنندکند که این امر بیانهای روانی را معین میتجربی، طیف و شخ ة وحدت 

ست. کهن ست که بُعد بالقوة آن طی به عنوان یک کلُّ ا الگوی خود دارای دو بُعد بالقوه و بالفعل ا

تجربه تجربه و غیرقابلی خود، دو مفهوم قابلرســـد. به عقیده وفرایند فردیت روانی به فعلیت می

-791ه دارد)ماندشده و هم جنبة ناخودآگاهگیرد؛ به عبارت دیگر خود هم جنبة خودآگاهرا دربرمی

789 :1983 ،Jung،سی سن بلوغ و ورود به (. در منظومة مورد برر سال) سروپرویز، طی پانزده خ

ی خودآگاه شــخصــیتش را به ها)پرســونا((، جنبهاجتماع و لزوم رعایت موازین و قوانین اجتماعی

ست. پانزده درآورد. انکشاف کامل می سنین مهم و کلیدی برای فرد ا در ادبیات پهلوی، سالگی از 

گردد ساله مظهر کمال، زیبایی و نیرو است. به احتمال، این اعتقاد به دورانی بازمی مرد جوان پانزده

سران جوا سن بلوغ، وارد جرگة مردان میکه در میان قبایل بدوی، پ سیدن به  شدند و با در ن با ر

ساله، مظهر کمال می شرایط زندگی در آن زمان، جوانی پانزده  شتن  تواند شود و ظاهراً مینظر دا

ــد که معمولاً نیروبخش و یاری ــمانی باش ــی که مظهر نفخة آس ــت و اورمزد در هر کس دهنده اس

ـــاله، بلندبالایی، بخواهد و به هر منظور که بداند، بد ـــتراک همة این جوانان پانزده س هد. نقطة اش

ــال،  (.147-148: 1387زاده، نورانی بودن، ســپیدی، توانایی و زیبایی اســت)قلی بعد از پانزده س

شــود و قوانین خســروپرویز، همچون دیگران، ملزم به پذیرش نقاب)شــخصــیت اجتماعی( می

ـــروپرویز، این چهارگانگی را دارد. غلام  کنندة حدود این نقابچهارگانة پدر، تعیین ـــت. خس اس

غوری، اســب، چنگنواز و اســباب و اثاثش نمایندة این چهارگوشــه هســتند؛ اما ســرنوشــت، خط 

ست. او باید  شته ا ست یابد؛ پس با به چهارگانگیدیگری در دفتر  زندگی او نگا ای فراتر از این د

شتباه گریزناپذیر، این نقاب را که ح شکند و پا از هنجارهای دودی چهارگانه دارد، میانجام یک ا

دهد و شود. او با پشیمانی از عمل خود، تن به تنبیه پدر مینهد و مستحق تنبیه میجامعه فراتر می

ــت میچهارگانه ــکلی کامل دهد؛ تااش را از دس ــیار، آن را در ش ــی بس تر در ادامة ماجرا با تلاش

بی به تمامیت روانی، در جریان فرایند فردیت روانی قرار بازسازی کند. او جهت گسترش و دستیا

ستان، آنها را از دست داده گیرد و طی چهار مرحله به چهار چیزی دست میمی یابد که در آغاز دا

ـــیار کامل تر از چهارگانه نخســـت، اما کاملاً منطبق با آن بود، با این تفاوت که چهارگانة دوم، بس

شده، شیرین در مقابل غلام تیب است: شبدیز در برابر اسب معمولی پیاست. این انطباق به این تر

رفته، تاج و تخت پادشــاهی در قبال اســباب داده شــده به صــاحبخانه و باربد در غوری از دســت

سند  شیمانی از کردة ناپ سته. این کمال، نتیجة پ س شم چنگ گ سته و ابری شک عوض چنگی ناخن 
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ارة مربع/چهارگوشــه که اهمیتی قابل توجه در نظام اندیشــه گذشــته و پذیرفتن تنبیه پدر اســت.نگ

یونگ و روانکاوی وی دارد و نمایندة کمال و تمامیت در ساحت خودآگاهی روان است، کاربردی 

ــاس حوادث بر مبنای آن پی ــیرین یافته و اس ــرو و ش ــت. بنیادین در منظومة خس ــده اس ریزی ش

دهد و در تأویلی رمزشـــاه فرمان آن را میای اســـت که هنخســـتین چهارگوشـــه، نهی چهارگانه

 نمایاند:الگویی، نقاب یا پرسونا را میکهن
 منــــــادی را نـدا فرمــــود در شهـــر»

 

 رکه وای آن کس که او بر کس کند قه 

 

 اگر اسبی چـــــرد در کشتــــــــزاری

 

 داریوگـــــر غصبی رود بر میـــــــوه 

 

 نامحــــــرم ببینـــــــدوگر کس روی 

 

 همــان در خــانــــــة ترکی نشینــــد 

 

 سیاست را ز مـــــن گردد ســــــزاوار

 

 «بر این سوگنـــدهایی خــــورد بسیــار 

 ( 42: 1385)نظامی،                                   

قض فرامین چهارگانة مذکور دومین نمود این نگاره، چهار کردة خسرو و اطرافیانش است که ن

 شود و درواقع به مفهوم شکستن نقاب است:محسوب می
 ای خــــواستملکزاده در آن ده خانه»

 

 ز سرمستی درو مجلس بیـــــــاراست 

 

 نشست آن شب به نــــــوشانوش یاران

 

 دارانزنـــدهصبــــــوحی کرد با شب 

 

 کردسماع ارغنـــــونی گـــــــوش می

 

 کــــردشراب ارغـــــــوانی نوش می 

 

 داشتصـراحی را ز می پر خنــــده می

 

 داشتبه می جان و جهـان را زنده می 

 

 مگــر کز توسنــــــانش بدلگـــــــامی

 

 بامیای زد صبحدهـــن بر کشتـــــــه 

 

 وزین غـــــــوری غلامی نیز چون قند

 

 «چندای ز غــــوره کرد غارت خوشه 

 (44)همان:                                              

بنابر ساختار نمادین داستان، نهی چهارگانة نخستین، مقدمة نقض نهی چهارگانة دوم است؛ تا 

 در پی آن تنبیهی چهارگانه بر خسرو روا شود؛ بدین ترتیب که:
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 ملک فرمود تا خنجـــــــر کشیـــدند»

 

 مرکبش را پی بریـــــــدندتکـــــاور  

 

 غلامش را به صاحب غـــــــوره دادند

 

 گلابی را به آبی شـــــوره دادنـــــــد 

 

 گلابی را به آبی شـــــوره دادنـــــــد

 

 به صاحبخانـــــه بخشیدنـــــد تختش 

 

 پس آنگـــــــــه ناخن چنگی شکستند

 

 «ز روی چنگش ابریشم گسستنـــــــد 

 (45)همان:                                               

نهی، نقض نهی و تنبیه که اساس هر سة آنها بر مبنای چهارگانگی است و حدود چهارگانة 

دهد تا بتواند با برقراری نمایاند، خسروپرویز را در مسیر فردیت یافتن قرار مینقاب را ترسیم می

ناشناخته و خودآگاهی و جذب و انکشاف نیروهای ناخودآگاهی اتحاد میان دو ساحت ناخودآگاهی 

در جهت گسترش خودآگاهی، به کمال مقدر خویش دست یابد. خسرو با پذیرش تنبیه پدر، مستحق 

ها و بیند که موتیفی برجسته در داستانبار میشود و در پی آن رؤیایی بشارتدریافت فراخوانی می

رونمایة آنها فرایند فردیت روانی است. در رؤیای مذکور، بشارت هایی است که داساطیر و افسانه

 شود:رفته به خسرو داده میدستیابی به  چهار چیز در مقابل چهار چیز از دست
 نیای خویشتــــــــن را دید در خواب»

 

 که گفت: ای تازه خورشیـد جهانتاب 

 

 اگر شد چــــــار مولای عزیــــــــزت

 

 بر چـــــــار چیـــزتدهم بشارت می 

 

 یکی چــــون ترشی آن غوره خوردی

 

 چو غوره زان ترشــــــــرویی نکردی 

 

 دلارامی تـــو را در بــــــر نشینـــــــد

 

 تری دوران نبینـــــــــــدکزو شیـرین 

 

 دوم چـــــون مرکبت را پی بریدنــــد

 

 وزان بر خاطرت گــــــــردی ندیدند 

 

 ـــــرنگی رسی شبــــــدیز نامشبه شب

 

 که صرصر درنیابد گـــــــــرد گامش 

 

 سیم چــــــون شه به دهقان داد تختت

 

 وزان تنـــــــــدی نشد شوریده بختت 
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 به دست آری چنـــــــان شاهانه تختی

 

 که باشد راست چــــون زرین درختی 

 

 چهــــــارم چون صبوری کردی آغاز

 

 سازپرده که مطــــرب گشت بیدران  

 

 نواسازی دهنــــــــدت باربـــــــدنام

 

 که بر یادش گــــــــوارد زهر در جام 

 

 به جای سنگ خـــــــــواهی یافتن زر

 

 «به جای چــــــار مهره، چار گـــوهر 

 (47)همان:                                              

شة از  سب چهارگو شهتنا ست رفته با چهارگو شکل گیرد، د ستان  ست در طول دا ای که قرار ا

شه ست.از دیگر چهارگو شده ا سته دردر ابیات مذکور به خوبی تبیین  سرو و  های برج منظومة خ

ــت. دیگر  ــفهان( اس ــرو از مداین)دوبار به ارمن و دوبار به اص ــفرهای چهارگانة خس ــیرین، س ش

یرین، شبدیز، پادشاهی و باربد( است که مربع قالب در چهارگوشه، مربع تمامیت روانی خسرو)ش

رود. چهار ازدواجی که بعد از ازدواج خســرو و شــیرین ماندالای چهارتوی داســتان به شــمار می

افتد، دیگر چهارگوشة مهم منظومه است. ازدواج شیرین با خسرو نیز پس از چهار مرحله اتفاق می

یابد و به دار، ســرانجام شــیرین به خواســتة خود دســت میافتد که در چهارمین دیدیدار اتفاق می

آید. در بخشی از داستان، باربد از جانب شیرین و نکیسا از جانب خسروپرویز، کابین خسرو درمی

 پردازند.هر یک طی چهار مرتبه و در جواب یکدیگر به غزلخوانی می

 ماندالا -2-2

است. « ماندالا»ظومة خسرو و شیرین یافته، توجه در مننگارة نمادین دیگری که کاربردی قابل

های خاور دور است، نمودار ساختار نمادین نگارة ماندالا)واژه سانسکریت( که خاستگاه آن سرزمین

شود. به صور مختلف در ترسیمات خطی و نقاشی و پیکرتراشی و رقص ظاهر می جهان است و

مرکز ا درواقع این ساختار پیچیدة دوایر هممرکز است؛ ام -واژة سانسکریت ماندالا به معنی دایره

: 137۶که همه دقیقاً ناظر به کانونی مرکزی هستند، غالباً در یک یا چند مربع محاط هستند)دوبوکور، 

گرایش  وی در نامگذاری»که شناسی یونگ دارد؛ چنان(. این نگاره، اهمیتی برجسته در روان10۶

ن اصطلاح را به کار برد که در شرق و به ویژه آیین ساختاری روان به سوی کمال و فردیت، ای

بودای تانتری، به عنوان تمثیلی از عالم و کالبد انسان، پیشینه و کاربردی دیرینه دارد. یونگ برای 

که بر پایة بررسی « یابینمادهای خواب در فرایند خویشتن»در مقالة  193۶نخستین بار در سال 
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« خود به تمامیت رسیده»ش نوشته شده بود، از ماندالا به عنوان چهارصد رؤیا از یکی از بیماران

های هنری، بازتابی از فعال شدن کهن الگوی تمامیت سخن گفت و بروز آن را در خواب و آفرینش

شناسی یونگ، یعنی ساز روانی دانست. بدین ترتیب ماندالا در روانو سرآغاز یک فرایند دگرگون

 (.10۶-107: 138۶یاوری، «)ناپذیری خودِ به فردیت رسیده و بخشمرکز یک تمامیت روانی؛ یعن

است که این امر به منظور تسلط  «خود»به عقیدة یونگ، تأکید ماندالا بر حصر توجه به مرکز، یعنی 

 (. 187: 2/1370بر نفس، جهت جلوگیری از تورم و انحطاط آن ضرورت دارد)یونگ، 

بلوغ شخصیت و کمال روانی، طی چهار مرحله رفت در منظومة خسرو و شیرین، دستیابی به 

و بازگشت از کانون مرکزی داستان)مداین( که نمایندة مرکز ساحت خودآگاهی روان روایت است، 

شود؛ به بیانی دیگر قهرمان داستان، طی چهار حرکت دوری که نقطة شروع و پایان هر انجام می

وانی و اتحاد و یگانگی میان دو ساحت مرکز خودآگاهی( است، به فردیت ر«)مداین»حرکت، 

یابد و این همان نگارة ماندالا و حرکت نمادین خودآگاهی و ناخودآگاهی روان خود دست می

در منظومة خسرو و شیرین، مداین به عنوان نمایاند. را می« یافتهود تمامیتخ»ماندالایی است که 

ست، کانون مرکزی داستان است و چهار زمین که نمایندة ساحت خودآگاهی روان اپایتخت ایران

شود. در پایان نیز شیرین به همین کانون مرکزی جا آغاز و بدان ختم میحرکت نمادین خسرو از آن

زمین در این شود. مرکزیت قرار گرفتن ایرانشود و وصلت نمادین خسرو با وی انجام میآورده می

مرکز در نظم کیهانی خود »ارد؛ به این ترتیب که منظومه، ریشه در تفکری بسیار قدیمی و بنیادین د

گردد و به رسد، گِردش میهم نقطة عزیمت است و هم نقطة بازگشت. همه چیز از آن به ظهور می

گریز از مرکز و گرایش به مرکز و نیز دم و بازدم و گردش خون از  گردد که با دو حرکتآن باز می

از اعضای بدن به قلب قابل بیان است. حرکت از  های بدن و بازگشت خونقلب به سایر قسمت

مرکز به محیط دایره، مظهر سفر در عالم تعین و تنوع است؛ در حالی که حرکت عکس آن، مرکز 

آید، حرکت نشأت وجود میای است که از آن فضا بهروحانی، وحدت و واحد مطلق است. نقطه

پیچد. کثرت موجود گسترد و در هم مید میای که در آنِ واحشود. نقطهگیرد و شکل حاصل میمی

 (.  43-44: 1388اکبری، علی«)گرداندرا به وحدت، به هماهنگی، معرفت و تنویر بازمی

 عدد سه -۳-2

است که ارتباطی برجسته با سه گوشه  3از دیگر اعداد برجسته در منظومة خسرو و شیرین، عدد 

ها دارد. ترین زمانباط آن با کمال نزد ایرانیان از کهنیا مثلث دارد و نمایانگر اهمیت عدد سه و ارت
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در اندیشة ایرانیان باستان، عدد سه، عددی کامل است و در پایان سومین مرحله، دوره، روز و... 

های فراوانی در اساطیر و آثار شود. این اندیشه، نمونهکاری که در حال انجام بوده است، کامل می

آسانا، -ستان دارد)برای نمونه ر.ک جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسببازمانده از ایرانیان با

ترین (. برجسته98-99: 1387زاده، و قلی 55۶: 1374، عفیفی، 152-154و  87-89و  ۶2-۶1: 1371

  های این کاربرد در این منظومه عبارتند از: نمونه

ــهالف( فراخوان ــرو:های س ــتیابی به فگانه برای خس رایند فردیت روانی، پس از در جریان دس

مرحلة پرسونا، نخستین و مهمترین مرحله، دریافت فراخوانی است که چگونگی پاسخ فرد به آن، 

ــکل می ــایر مراحل را ش ــازش من خودآگاه با »به عقیده یونگ دهد. س فرایند فردیت و درواقع س

شخصیمعمولاً با جریحه« خود»مرکز درونی خود)هسته روانی( یا  شدن  شی از آن دار  ت و رنج نا

غاز می لب تشـــخیص داده نمیآ یه اگرچه اغ کان اول ـــود. این ت ما نوعی ش ـــود، ا «  فراخوان»ش

ست سروپرویزی که در خودآگاهی راکد و آرام 253: 1383یونگ، «)ا (. دریافت فراخوانی برای خ

قوانین  با برهم زدن گون اســت و این امرین حالت مرداببرد، مشــروط بر به هم زدن ابه ســر می

ــاه اتفاق می ــتحق تنبیهی چهارگانه میچهارگانة هرمزش ــرو را مس کند و افتد. این ناهنجاری، خس

سـرسـپردن به این تنبیه و پذیرش آن که نمایانگر کمال شـخصـیت خسـرو اسـت، او را مسـتحق 

دار شــدن شــخصــیت قهرمان داســتان پدید این فراخوانی در پی جریحهکند؛ دریافت فراخوانی می

سال می خواندید و او را به فردیت میآمی سرو ار سه بار برای خ سرانجام در مرحله و  شود؛ تا 

 افتد.ة گذر به جریان میدهد و اسطورسوم، تن به سفری نمادین می

مرحلة اول فراخوانی، زمانی است که خسرو پس از پذیرش تنبیه پدر و صبوری بر آن، خواب 

کند. دریافت این بشارت اگرچه تا بشارتی چهارگانه دریافت میبیند و نیای خود، انوشیروان را می

شود؛ اما شدت آن چنان نیست که او را به ترک خانمان و یحدی سبب ایجاد تلاطم در خسرو م

 های چهارگانه وادارد. ی دستیابی به بشارتجستجو برا

سه سرو دو بار گانهبر مبنای منطق  سی دارد، خ سته در منظومه مورد برر ای که نمودهایی برج

بود، این بار توسط شود. او که یکبار در خواب، توسط نیایش فراخوانی شده دیگر نیز فراخوان می

نقاش که ندیم خاص خسرو و مردی جهاندیده است که از مغرب تا لهاور را گشته و در « شاپور»

امی، گو ــّ ــی و رس ــبقت از مانی و اقلیدس ربوده و تجلی دیگری از کهننقاش الگوی خود در ی س

گوید؛ و شبدیز می انگیز از شیرینای وسوسهشود. شاپور، به گونهقالب پیر دانا است، فراخوانی می
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کند و تنها از جانب وی مأمور جســتجوی  اما او هم قادر نیســت خســرو را راهی ســفری نمادین

ماند و پاسخ قهرمان به شود؛ بدین ترتیب فراخوانی دوم نیز عقیم میمی شیرین و آوردنش به قصر

شود که بنابر روایت نظامی، سومین فراخوانی، بدین ترتیب برای خسرو ارسال می آن منفی است.

شود. ب بدبینی هرمزشاه نسبت به خسرو میبرد و سبای شیطانی به کار میبهرام چوبین، توطئه

های خردمندانة او گشاییای دشوار که حضور پیردانا و گرهافتد؛ مخمصهمیجان شاهزاده به خطر 

ـــتان میکند. نظامی، بزرگرا ملزم می ـــه داس کند؛ تا یاریگر امید را برای دومین مرتبه، وارد عرص

ستان، درواقع  شرورانه بهرام در دا ضور  شیطانی بهرام برهاند. ح صة  شد و او را از مخم سرو با خ

سرانجام او را به حرکت وامیسومین فراخوان ست که  سرو ا سرو با آگاهی از ی برای خ دارد. خ

شاپور از ارمن گریخته گریزد؛ چنانامید از مداین میماجرا و به تأکید بزرگ صیه  شیرین به تو که 

ی داســتان، در پی توطئة شــرورانه بهرام، پای در الگویاســت؛ بدین ترتیب ســرانجام قهرمان کهن

نهد که نهایت آن گسترش و بلوغ شخصیت و جذب نیروهای مثبت ناخودآگاهی میمسیر فرایندی 

دوره در جهت کمال خودآگاهی است؛ همان که یونگ آن را یکپارچگی و اتحاد روانی، پس از یک

 ها موتیف ازدواج مقدس، روایت داستانی آن است.  نامد و در اساطیر و افسانهپریشیدگی می

سهب( فراخوان شیرین:گانهای  شیرین ه برای  سه بار به دنبال  سرو،  شاپور نیز از جانب خ

شود. مرحله اول فراخوانی برای شیرین رود و نگارة خسرو، سه بار سر راه شیرین قرار داده میمی

خبر از وجود خسروپرویز با ندیمگان و همراهان خود کوه و دشت افتد که وی بیزمانی اتفاق می

ــاط عیش و نو ــانی و ش و خوشو دمن را بس ــرگرم لذتهای نفس گذرانی خود کرده و کودکانه س

ــت، به همراه هفتاد کنیزک  ــتان اس ــل تابس ــت. او در آن زمان که فص غریزی و بدوی خویش اس

سیم و آن را بر پیکر پریپری سرو تر شاپور از خ صویری که  ست. ت ستان ارمن آمده ا روی به کوه

شود، نخستین جا ناپدید میو خود پریوار از آن کندساق درختی در محل عشرت شیرین نصب می

گانه عشق است که وی آن را بر دل شیرین که خودبین شده و صورت ماه خود تیر از تیرهای سه

مایه فراخوان یا دعوت به ســفر در خورد و بنزند و بدین ترتیب تعادل برهم میپرســتد، میرا می

ستان محقق می شده بر درخت برای او آورده شیرین، نقاشی نصب به فرمانشود.  این بخش از دا

ــیدایی او به نگاره میمی ــدت علاقه و ش ــود. نگهبانان و ملازمان که متوجه ش ــوند، نگران و ش ش

شیرین، آن نقش را پاره می شم  که آن تمثال را دیوان »گویند کنند و به وی میدلواپس، پنهان از چ

کنند و صحرا پریزاد است، جهت دفع پریان، اسپند آتش میپس از آن با این اعتقاد که آن «. نهفتند
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مایه رد دعوت است که روند. پاره کردن نقش و ترک مکان درواقع شکلی از تحقق بنجا میاز آن

صورت می شیرین  سط ملازمان  ستقیم و تو صویری آویخته به غیرم سال فراخوانی در ت گیرد. ار

ــخ منفی به آن، روز  ــود؛ تا فراخوان در روز بعد از دوم نیز تکرار میدرخت و رد دعوت و پاس ش

آن، برای ســومین بار تکرار شــود و در این ســومین مرتبه اســت که آنیما، به دعوت پاســخ مثبت 

ـــتن نگاره اقدام میدهد و به گونهمی کند. ماجرا بدین ترتیب اتفاق ای نمادین، خود برای برداش

سوم، پریمی شهرویان خادم افتد که روز  شر پریان بی ساط شیرین، جهت در امان ماندن از  زار، ب

 برند؛ اما این بار نیز:که نامی بامسمّا دارد می« سوزپری»عیش خود را بر در دیر 
ـدان گلشن رسید آن نقش» ـ ـ ـ ـردازب ـ ـ  پ

 

ـاز  ـ ـ ـ ـ ـرد آغ ـ ـ ـ  «همان نقش نخستین ک

 (۶3 :1385)نظامی،                                  

رود. او وار، شیفته تمثال خسرو شده است، این بار خود برای برداشتن آن میشیرین که دیوانه

گذارد و به تن خود برای به دست آوردن نقشی که دل او را ربوده غرور و تکبر خویش را کنار می

 «.به پای خود شد آن تمثال برداشت»کند؛ به تعبیر شاعر است، اقدام می

 کند؛ نخست با مریم، دوم با شکر و سوم با شیرین.خسرو، سه مرتبه ازدواج می ج( در طول داستان،

 ساز در این منظومه عبارتند از: مرگ مریم، بهرام چوبین و فرهاد.گانة سرنوشتهای سهد( مرگ

 کند)مداین، ارمن، مداین( ه( در طول داستان، شیرین، سه مرتبه نقل مکان می

 افتد.مرتبه ملاقات اتفاق میو( میان شیرین و فرهاد، سه 

شکر ازدواج می سومین مرتبه با  شکر، وی در  سرو و  کند و دو مرتبة قبل از آن ح( در ماجرای خ

 شود. ناآگاهانه با کنیزکان او همبستر می

 عدد دو-۴-2

ست. در منظومة نظامی از آن سی، عدد دو ا سته در منظومة مورد برر جا که از دیگر اعداد برج

سرو تعلق دارد، معادل آن نیز شیرین،  ست، هر آنچه به خ سروپرویز ا همزاد روان ناخودآگاهی خ

ستان در دو خط موازی همزمان پیش رود و دو کفة ترازو، تا  ست؛ تا دا شده ا شیرین لحاظ  برای 

ها پایان داستان، هموزن باقی بمانند؛ به بیان دیگر، در منظومه مورد بررسی، همة حوادث، شخصیت

ستانی با یکدیگر جفت هستند و تمامی آنچه متعلق به خسروپرویز است، جفتی  و سایر عناصر دا

دارد که متعلق به شیرین است؛ برای مثال، شبدیز، همتایی چون گلگون دارد. باربد و نکیسا جفت 

سرو غزل می شیرین و دیگری از زبان خ ستند و یکی از زبان  شاپور نیز دو خواند. بزرگه امید و 
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شمار میپیردان ستان به  صلی دا صحنهای ا شتر  شیرین و روند که در بی شاپور را با  ستان،  های دا

سهامید را با خسرو میبزرگ آورد و وجود میای که خسرو آن را بهگانهبینیم. در مقابل دو اجتماع 

ضلاع این مثلث شیرین قرار میهر بار در یکی از ا شقیها رقیبی برای  شاعر، دو مثلث ع نیز  دهد، 

سیم می شیرین تر سروپرویز در برای  ضلاع، جایگاه رقیب خ کند که در هر یک از آنها، یکی از ا

سه ست. در اجتماع  شیرین ا  -شیرین»که درمقابل اجتماع « خسرو -شیرین -فرهاد»گانه عشق به 

خورد؛ به وجود آمده است، سرنوشتی یکسان برای دو رقیب)مریم و فرهاد( رقم می« مریم -خسرو

ستان که از جانب تا بدین ترتیب توازن و تساوی همچنان برقرار باشد. اجتماع سه گانه دیگر در دا

سرو به وجود می سرو -شیرین»آید، مثلث خ شدن « شکر -خ ستان با پیدا  ست که در اواخر دا ا

یابد؛ همتای خود را می« شیرویه -شیرین -خسرو»و عشق او به شیرین و تشکیل مثلث « شیرویه»

سو منطق موازی داستان حفظ شود. حضور شکر، حضوری ضروری در داستان است؛ تا از یکتا 

پاسخ نماند و منطق موازی داستان حفظ شود و از دیگر سوی بی« شیرویه -شیرین -خسرو»مثلث 

گانگی حوادث داستان برقرار شود و وصلت خسرو با شیرین، پس از دو ازدواج وی، نخست با سه

شــکل زیر، نمایندة ســاختار کلی  شــکر محقق شــود و عدد ســه نمودی دیگر یابد.مریم و دوم با 

ست، نمودی از  ست. مربعی که به عنوان کادر نگاره، آن را در بر گرفته ا شیرین ا منظومة خسرو و 

سروپرویز، دوباره شدة نچهارگانة نقض سفرهای چهارگانة خ ست که در پایان  ستان ا ستین دا خ

های مختلف یره، نمودی از چهار سفر قهرمان منظومه از مداین به قسمتشود. چهار داتشکیل می

شت دوباره ست. مثلثو بازگ های متعدد درون اش به مداین به عنوان مرکز خودآگاهی روان وی ا

ــه ــمتعددی را میهای متگانهنگاره نیز س ــکل گرفته و نمایاند که در قس های مختلف روایت ش

 اند:آوردهوجود مفاهیم نمادینی را به

 نتیجه -۳

هایی را از آن به دست تواند رموز و ناگفتهکشف طرح و دستیابی به ساختار یک اثر نمادین می

، دستیابی به آن بسیار دور از ذهن و ناممکن است؛ به بیان دهد که در خوانش عادی و نخستین

نمادینی بود که اشخاص، دیگر در هنگام مواجهه با یک متن نمادین باید به دنبال اشکال و اعداد 

نمایاند. با حوادث و عناصر داستانی بر اساس آن چیده شده و هدف نویسنده را از تألیف آن اثر می

نمادین بودن آن اشاره  توجه به این امر، منظومة خسرووشیرین که نظامی خود در مقدمة اثرش به
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اسب با مفاهیم نمادین متن است؛ کرده است، در زیرساخت خود اعداد و اشکالی را دربردارد که متن

اعدادی چون عدد دو، سه و چهار و اشکالی چون چهارگوشه، سه گوشه و نگارة نمادین ماندالا که 

طور مفصل به آنها پرداخته و کارکرد آنها تبیین شد. این اعداد از یکسوی متناسب با جنسیت به

مشخص نموده و از دیگر سوی نیز ارتباطی تعداد و ترتیب حوادث را مواردی از قبیل: ، هاشخصیت

برجسته و معنادار با درونمایة اثر که عبارت است از فردیت و یگانگی شخصیت اصلی آن دارد. 

حرکت و چینش حوادث داستان نیز در یک رویکرد کلی به صورت یک ماندالا با چهار حلقه است 

با هر رفت و برگشت قهرمان، یکی از  افتد؛ تا در هر حلقه وکه در یک مربع/چهارگوشه اتفاق می

شده در تر دوباره به دست آورد و مربع ویراناش را در شکلی کاملچهار مولا و عزیز از دست رفته

 آغاز داستان، در پایان آن دوباره ترسیم شود.
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